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نصــرالله مدقالچی، دوبلور مطرح کشــورمان 
کــه بیش از یک ماه قبل تحت عمل جراحی 
قلــب باز قرار گرفته بود، اکنون می‌گوید: »به 

لطف خداوند نســبت به قبل خیلی بهترم و 
همچنان دوره نقاهتم را می‌گذرانم تا بهبودی 
کامل به دســت بیاورم.« این صدای ماندگار 

دوبله در گفت و گوی کوتاهی با ایســنا حال 
این روزهایش را مساعد توصیف کرد و گفت: 
حدود ۴۰ روز از عمل جراحی قلبم می‌گذرد 
و الحمدالله نسبت به گذشته خیلی بهترم. این 
روزها بیشتر در منزل کتاب می‌خوانم. گاهی 
اوقــات هم برخی دوســتان لطف می‌کنند و 
به دیدنم می‌آیند اما بــه دلیل اینکه ممنوع 
الملاقات هســتم همه دوستان نمی‌توانند به 
دیدنم بیایند اما واقعاً به من محبت دارند و من 
از همه تشــکر می‌کنم. مدقالچی توضیح داد: 
به دلیل ســرماخوردگی‌های فصلی و ویروس 
آنفولانزا، پزشکم تاکید فراوان کرده که خیلی 
مراقب باشم و ترجیحا ملاقاتی نداشته باشم 

تا ان شاءالله بتوانم بهبودی کاملم را به دست 
بیاورم. از شــما هم تشکر می‌کنم که به یادم 
هســتید. این هنرمند درباره بازگشــتش به 
عرصــه دوبله و ادامه کار هم عنوان کرد: فعلًا 
دوران نقاهتــم را می‌گذرانم. ان شــاءالله اگر 
به آن درجه از بهبودی برســم که بتوانم کار 
کنم، حتماً به دوبله بازخواهم گشت. به امید 
و یاری خداوند این روزها سپری می‌شود. این 
دوبلور پیشکسوت در پایان برای این روزهای 
مردم ســرزمینش آرزوی خوبی و ســامتی 
کرد. به گزارش ایســنا، نصــرالله مدقالچی، 
دوبلور شــناخته شده کشــورمان اوایل آبان 
ماه امســال از ناحیه دریچه آئورت قلب تحت 

عمل جراحی قرار گرفت. وی اکنون همچنان 
دوران نقاهــت را در منــزل می‌گذرانــد. از 
قدیمی‌ترین گویندگان کشــورمان در حوزه 
دوبلــه متولد ۷ مهر ماه ۱۳۲۳ تبریز اســت. 
از جمله آثار شاخص او می‌توان به گویندگی 
به جای مایکل آنکارا در نقش ابوســفیان در 
فیلم »محمــد رســول الله« و دکلمه به یاد 
ماندنــی کارتون »آن شــرلی« اشــاره کرد. 
عیسی مسیح«، »بینوایان«، »روزی روزگاری 
در غــرب«، »پدرخوانــده«، »هیچــکاک«، 
»گربه‌های اشــرافی«، »نابخشــوده« و ... از 
دیگر آثار مطــرح نصرالله مدقالچی در عرصه 

گویندگی است.

نصرالله مدقالچی پس از عمل جراحی قلب: 

اگر بتوانم به دوبله برمی‌گردم

عبدالوهاب شــهیدی می‌گفت: »چهل سال خانه‌نشینی 
حق من نبود«؛ زمانی که به عمق ماجرا فکر کنید، حس 
می‌کنید ۴۰ سال اجرای نت سکوت برای مرد چیره‌دست 
بربت‌نــواز که عود را باری دیگر در ایــران زنده کرد و تا 
لحظه آخر عاشق موســیقی بود، بسیار دردناک است و 
ســرانجام این سکوت او را به جایی رســاند که در دهه 
۹۰ زندگی دیگر جسم نحیفش توان خواندن و ساز زدن 

نداشت.
به گزارش ایســنا، چندی پیش ســاز عود به نام ایران و 
سوریه در فهرست یونســکو ثبت جهانی شد؛ سازی که 
اصالتی ایرانی دارد منتهی سال‌ها در ایران مسکوت مانده 
بود تــا اینکه هنرمندی به نام عبدالوهاب شــهیدی که 
دســتِ بر قضا ساز سنتور هم می‌نواخت، با این ساز آشنا 

شد و باری دیگر عود را در ایران زنده کرد.
شــهیدی هنرمندی است که برای همیشه نامش با عود 
گره خورده اســت. چندان به عود علاقه داشت که حتی 
در ۹۶ ســالگی هم وقتی عودش را به او نشان می‌دادند، 
دست‌های رنجورش ســاز را در آغوش می‌گرفت، آن را 
ارزیابی می‌کرد و از ســازنده آن ســخن می‌گفت! توان 
نواختن نداشت اما زخمه‌های کوچکی هم بر پیکره ساز 
مــی‌زد. وقتی هم عود نواخته می‌شــد با جان دل به آن 

گوش می‌سپارد.
در ســال ۹۷ زمانی که اهالی رسانه پای صحبت‌های او 
نشســته بودند و هنوز عود به ثبت نرســیده بود، درباره 
ثبت این ســاز گفته بود: »شنیدم که قرار است این ساز 
به‌ نام ایران ثبت جهانی شــود و از دوســتانی که در این 
باره زحمت می‌کشند تشکر می‌کنم؛ چراکه اتفاق بسیار 
خوبی اســت و هر آن چه را در راه کشــورم ایران باشد 
و صورت بگیــرد، حرفی ندارم و موافقــت خود را اعلام 

می‌کنم.«
سنتور ســاز اول شــهیدی بود اما با صدای ساز عود از 
»رادیو خاورمیانه عربی« آشــنا شد و خیلی تحت تأثیر 
ایــن صدا قرار گرفت؛ »آقایی بود بــه‌ نام »خضوری« از 
یهودیــان عراق و از ترس آنکه به اســرائیل نبرندش، از 
بصــره به ایران آمده بود. وقتی به جامعه باربد آمد، آقای 
مهرتاش او را اســتخدام کرد. او استاد قانون بود ولی در 
نوازندگی عود هم تبحر داشــت. به‌ طور اتفاقی با ایشان 
برخــورد کردم و برایم یک عود آورد و طرز کوک‌کردن و 
انگشت‌گذاری را به من یاد داد. چون با تار آشنایی داشتم 

خیلی زود با عود ارتباط برقرار کردم.«
همچنین در مصاحبه‌هایش می‌گفــت تنها کاری که او 
روی عود کرد این بود که آن را از فراموشــی بیرون آورد 
و عودی که امروز نواخته می‌شــود اثر زحمت او اســت. 

شهیدی سبک نواختن تار را روی عود پیاده کرد.
این هنرمند سال‌ها پیش طی مصاحبه‌ای تصویری درباره 
معرفی ســاز عود با ســبک ایرانی به ایرانیان گفته بود: 
»نام اصلی عود بربط اســت و برای دوره ساسانیان است 
که رواج کامل داشــته اســت. بعد از حمله عراق اساتید 
ایرانی مانند ابراهیم موصلی یا اســحاق موصلی که بربط 
نواز معروف بودند این فن را باخودشــان به دربار خلفای 

عربســتان بردند. قاعدتا زمانی که مدت زیادی در جایی 
بمانی لهجه تغییر می‌کند؛ بنابراین این ساز کم کم یک 
حالت عربی پیدا کرد. ماننــد برخی از هموطنانمان که 
سال‌ها است از ایران رفته‌اند و فارسی را فراموش کرده‌اند. 
ولی به هر حال این ســاز را که فارســی یادش رفته بود، 
برگرداندیم و فارسی را یادش دادیم. اکنون فارسی حرف 
می‌زنــد و هرچه هم که با او فارســی حرف بزنی جواب 

می‌دهد.«
شهیدی سنتور، قانون و تار هم نواخته‌ بود ولی می‌گفت 
بیشتر عاشــق عود بود و به همین ترتیب تمام وقتش را 

صرف این کار کرد.
اتفاقا زمانی که نام شــهیدی می‌آید او را با دو شــاخصه 
خوانندگی و نوازندگی عود می‌شناســند؛ خودش درباره 
این ویژگی‌اش می‌گفت: »زمانی که انســان زحمت زیاد 

بکشد همه کار می‌تواند انجام دهد.«
البته عودنوازی عبدالوهاب شهیدی بنا بر گفته خودش، 
برای همراهی کردن آوازش بود و به همین دلیل است که 
شیوه نوازندگی او پیچیده نیست و از این حیث نمی‌توان 
او را جزو نوازندگان پرتکنیک این ساز محسوب کرد، اما 
بدون شک از جمله پرکارترین نوازندگان معاصر موسیقی 

ایرانی است.
شهیدی سال‌ها به عنوان هنرپیشه تئاتر فعالیت کرده بود؛ 
ویژگی که شاید کمتر درباره آن بدانیم. خودش می‌گفت: 
»من از ســال ۱۳۲۲ رســما برای آموزش موســیقی به 
کلاس استاد اسماعیل مهرتاش در جامعه باربد رفتم که 
ایشان هم استاد تئاتر  بودند و هم موسیقی. اصل شرکتم 
در کلاس برای فراگیری موســیقی بود ولی بعدا عاشق 
تئاتر شدم و از سال ۲۲ تا ۳۹ بازیگر تئاتر بودم. ولی بعد 
از ۳۹ به طرف رادیو کشیده شدم. از استاد اجازه گرفتم 
و ایشان هم به من گفتند: »ببین چنتت بعد از ۲۰ سال 
پر هســت؟« گفتم: »شما باید تشخیص دهید.«، گفتند: 
»بد نیست.« شهیدی می‌گفت در جشن هنر برنامه‌ها به 

این صورت بود که شعری از حافظ می‌خواندند و چند نفر 
هم ساز می‌زدند. سه سال اول که در این برنامه به همین 
روش عمل کردند متوجه شدند که خیلی معمولی است. 
بــه همین دلیل به خواندن ترانه روی آوردند. به گفته او 
خواندن ترانه در جشــن هنر اولین بار توسط آنها صورت 

گرفت و بعد از آن هم به همان گونه پیش رفت.
شــهیدی دربــاره‌ هنرمندانی که به آنها علاقه داشــت، 
می‌گفت: »در بین هنرمندانی که با آنها کار کرده‌ام استاد 
برزنده جزو کســانی است که دوســت داشتم همکاری 
بیشــتری با ایشان داشته باشــم ولی دیگر شبیه ایشان 
تکرار نمی‌شــود. همچنین دوســت دارم با جلیل شهناز 
و پرویز یاحقی هم همکاری داشــته باشم.  آقای حسن 
ناهیــد هم همینطور، او در بین نی نــوازان روده درازی 
نمی‌کنــد؛ یعنی آنچه را که خواننده می‌خواند جوابش را 

می‌دهد و این درست است.«
حسن ناهید هم درباره شهیدی می‌گوید: »اصولاً کسانی 
که عود می‌نوازند از مضراب‌های پلاســتیکی اســتفاده 
می‌کنند اما تحولی که استاد شهیدی ایجاد کرد این بود 
که ســبک عربی را به ایرانی تبدیل کرد و همان مضرابی 
که روی تار استفاده می‌شد به عود منتقل کرد. امروز هم 
کسانی که عود می‌نوازند دنباله‌رو سبک ایشان هستند و 
به جای عود عربی که مضراب‌های آن سکته دارد و به هم 

پیوسته نیست، عود را مانند تار می‌نوازند.«
شــهیدی طی همــان گفت‌وگویی که پیش از ســکوت 
چهل ســاله‌اش انجام داده بود، گفته بود که صدای اکثر 
خواننده‌ها را گوش می‌دهد ولی صدای ادیب خوانساری، 
تــاج اصفهانی، بنان و محمودی را که البته حال عجیبی 

در صدای او است، بیشتر دوست دارد.
این هنرمند ولی این رویه را تا سال‌های آخر زندگی‌اش 
ادامــه داد و زمانی که در دهــه ۹۰ زندگی‌اش خبرنگار 
ایســنا از او پرســیده بود که آیا موسیقی امروز را گوش 
می‌دهد، گفته بود: »من گــوش می‌دهم، همه را گوش 

می‌دهم. بعضی‌هایش خوب است نمی‌توان منکرش شد. 
صداها خوب اســت اما بیراهه می‌روند. هرچیزی قالبی 
دارد. قالب‌ریزی اســت. باید ردیف‌هــا را خواند. می‌توان 
ردیف درســت کرد. اگر به موسیقی وارد شدی می‌توانی 
ردیف بســازی. باید با موســیقی کار کــرد و آن را نگه 
داشت تا وحشی نشود. در موسیقی »من« نداریم، »ما« 

هستیم.«
اما شــهیدی می‌گفت که در موسیقی دنباله‌روی کسی 

نبوده است.
»اوایــل کارم تقریبا کارهای مرحوم ادیب خوانســاری و 
آقــای تاج را دنبال می‌کردم و بعد کلاس که تمام شــد 
اســتاد مهرتاش گفتند هر خواننده‌ای باید سبکی برای 
خودش دســت و پا کند. از سبک کسی تقلید نکنید. هر 
چقدر شما خوب اجرا کنید تازه به شما خواهند گفت که 
آقا مانند ادیب خواند. مثل خودت باش. این شــد که من 
هم از آن موقع برای خودم راه دیگری پیش گرفتم و آن 
راه را هــم ادامه می‌دهم. تنوع در خوانندگی و نوازندگی. 

موسیقی تنوع می‌خواهد، پرش می‌خواهد و آزادی.«
البته شــهیدی بعدا هــم به روایت دیگــری درباره پیدا 
کردن فرم خواندن خود گفته است: »من از صدای ادیب 
خوانساری خوشــم می‌آمد. هروقت دهان به خواندن باز 
می‌کردم، ادیب می‌شد! مهرتاش به من گفت »آقا خودت 
باش! همه این‌هــا را پاک کن« من همه چیزهایی را که 
در عــرض ۲۰ ســال اندوخته بودم، پــاک کردم. خودم 
شــدم. خودم را پیدا کردم و فهمیدم فــرم کار من این 
اســت. بهترین ملودی‌ها در موسیقی محلی ما است باید 
بگردند و استفاده کنند.« شهیدی معتقد بود که موسیقی 
همچون رودخانه‌ای اســت که همیشــه جریان خواهد 
داشت. او می‌گفت که شــاید این رودخانه گاهی طغیان 
کند و گاهی کم آب شــود ولی هیچگاه متوقف نخواهد 

شد.
»مردم هیچوقت موســیقی خــود را فراموش نمی‌کنند. 
وظیفه خانواده‌هاســت که برای فرزندان خود از کودکی 
نوارهای اصیل را بگذارند که وارد خون و رگ آنها شــود. 
اینها از این موســیقی بدشــان نمی‌آید ولی چون گوش 
نمی‌کنند، نمی‌فهمند. باید آنها را آشــنا کرد. موسیقی 
ایران هم یکنواخت نیست و غم ندارد. اینکه می‌گویند غم 
دارد من تعجب می‌کنم. اگر یک کاری شعر و آواز خوبی 
داشته باشد و اشک را در بیاورد غم نیست شوق است.«

شــهیدی که جزو هنرمندانی اســت که بالاترین میزان 
همکاری با گلها را داشــته اســت، طــی آن گفت‌وگوی 
تصویری درباره این امر گفته است: »من زیاد راغب نبودم 
در رادیــو کار کنم. به هر جهت منزل یکی از دوســتان 
بودیم. ایشــان برنامه‌ای ضبط کرد و دو روز بعدش تلفن 
کرد که »پاشو بیا اینجا کارت دارم.« یک آقای اصفهانی 
آمده برنامه »گلهــا« دارد می‌خواند بیا گوش کن ببین 
می‌شناسی؟ بعد آواز شروع شد و گفتم این منم که. گفت 
نوار آن شب را بردم دادم آقای پیرنیا بازسازی کرده الآن 
دارد پخش می‌شــود و از فردا بیا برویم رادیو. از آن زمان 

به برنامه گلها رفتم.«

برای عبدالوهاب شهیدی و به مناسبت ثبت جهانی »عود«

هنرمندی که بار دیگر به عود، فارسی آموخت
حمید پورآذری و سهیلا گلستانی آزاد شدند

ســهیلا  پــورآذری،  حمید 
گلســتانی و فائــزه آیین، از 
آزاد شدند.  تئاتر،  هنرمندان 
محمد زمان وفاجویی، فعال 
تئاتری و از دوســتان حمید 
پورآذری این خبــر را تایید 
کرد. او دربــاره وضعیت این 
دو هنرمند به ایسنا گفت: هر 

سه هنرمند یکشنبه ۲۰ آذر ماه، به طور همزمان با قید وثیقه آزاد شدند. خبر 
بازداشــت حمید پورآذری، کارگردان و مدرس تئاتر و سهیلا گلستانی بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون حدود ۱۰ روز پیش منتشر شد. فائزه آیین، دیگر فعال 

تئاتر نیز همزمان با آنان، عصر یکشنبه ۲۰ آذر ماه آزاد شد.

»محمود میرزایی« آزاد شد
نوازنده  ـ  میرزایــی  محمود 
پیانو و آهنگساز ـ که چندی 
پیــش در پی وقایــع اخیر 
بازداشت شده بود، یکشنبه ـ 
۲۰ آذر ماه ـ بنابر آنچه خانه 
موســیقی در فضای مجازی 
اعلام کــرد، به قیــد وثیقه 
آزاد شــد.  به گزارش ایسنا، 

محمود میرزایی، آهنگســاز، تنظیم کننده و نوازنده پیانو، موســیقی را از ۱۲ 
سالگی آغاز کرد. خبر بازداشت وی اوایل آبان ماه امسال منتشر شده بود.

یک نوازنده پیشکسوت ویلنسل درگذشت
امیــد،  جعفــری  داود 
نوازنــده‌  و  موســیقیدان 
پیشکســوت ویلنســل، ۲۰ 
به  درگذشت.   ۱۴۰۱ آذرماه 
جعفری  علی  ایسنا،  گزارش 
پویان _ نوازنده ویولن _ خبر 
درگذشت داود جعفری امید 
را در فضای مجــازی، اعلام 

کرد. زنده‌یاد داود جعفری امید در ســال ۱۳۰۸ در تهران متولد شــد. پس از 
پایان تحصیلات ابتدایی وارد دبیرســتان رازی شد اما در سال دوم دبیرستان، 
با تشویق علی‌محمد خادم میثاق که از دوستان پدرش بود به هنرستان عالی 
موسیقی راه یافت. مدیریت هنرستان را در آن زمان پرویز محمود و معاونت آن 
را روبیک گریگوریان بر عهده داشتند. او در هنرستان موسیقی ساز ویلنسل را 
برگزید و نوازندگی این ســاز را تحت نظر »میس خوتسیف« آموخت. از دیگر 
استادان او در هنرستان موســیقی می‌توان به سورن آراکلیان اشاره نمود.این 
هنرمند ســال‌ها به آموزش ویلنسل مشغول بود. از جمله شاگردان او می‌توان 
به حمید کازرانی، محسن تویسرکانی، مجید اسماعیلی، مهسا قاسمی، نسیم 
ســعد، ژابیز زربخش، آنکیدو دارش و نرسی جعفری امید اشاره کرد. در بهمن 
۱۳۹۵ در دومین آیین ســال نوای موسیقی ایران از مقام هنری داود جعفری 
امیــد تجلیل به عمل آمد. از جمله فعالیت‌هــای هنری زنده‌یاد داود جعفری 
امید می‌توان به موارد زیر اشــاره کرد: فرماندهی موزیک تیپ رشت، همکاری 
با وزارت فرهنگ و هنر، همکاری با ارکســتر ســمفونیک تهران، همکاری با 
ارکســترهای مختلف رادیو، تدریس در هنرستان عالی موسیقی، تدریس در 

هنرستان موسیقی ملی، داوری جشنواره ملی موسیقی جوان

جشنواره‌ ادبی هنری »عکس نگار«
برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان نخستین جشــنواره ادبی و هنری »عکس نگار« از سوی مدیریت 
آفرینش‌هــای ادبــی و هنــری کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
معرفی شــدند. به گزارش روابط عمومی و امــور بین‌الملل کانون، تعداد کل 
شــرکت‌کنندگان در بخش ادبی ۲۶۶ نفر و تعداد کل آثار رسیده به دبیرخانه 
جشــنواره ۴۸۸ اثر، تعداد کل شــرکت‌کنندگان در بخش هنری ۳۴۷ نفر و 
تعداد کل آثار رسیده ۹۷۰ اثر و تعداد کل شرکت‌کنندگان در بخش آزاد ۱۸ 
نفر و تعداد کل آثار رســیده ۴۵ اثر بــود. در مجموع تعداد ۱۵۰۳ اثر از ۶۳۱ 
شــرکت‌کننده به دبیرخانه مسابقه رسید، که همگی در دو مرحله وارد چرخه 
داوری شدند. هیات داوران این رویداد ادبی و هنری در بخش برگزیدگان ادبی 
در گروه سنی بالای ۱۲ سال سه نفر، بالای ۱۵ سال چهار نفر، ۱۹ تا ۲۲ سال 
یک نفر، بزرگسال )مربیان و کارشناسان( دو نفر را به عنوان برگزیده اعلام کرد. 
در همین بخش در گروه سنی بالای ۱۲ سال سه نفر، بالای ۱۵ سال سه نفر، 
۱۹ تا ۲۲ ســال دو نفر و بزرگسال دو نفر شایسته تقدیر شدند. اعضای داوری 
همچنین در بخش هنری در گروه ســنی بالای ۱۵ ســال سه نفر، ۱۹ تا ۲۲ 
ســال سه نفر و بزرگسال سه نفر را به عنوان برگزیده معرفی کرد و در همین 
بخش در گروه سنی بالای ۱۲ سال سه نفر، بالای ۱۵ سال دو نفر، ۱۹ تا ۲۲ 
ســال دو نفر و بزرگسال سه نفر، شایسته تقدیر شدند. هیأت داوران نخستین 
جشنواره‌ ادبی هنری »عکس نگار« در بخش شرکت‌کنندگان آزاد، هیچ اثری را 
شایسته کسب رتبه‌ برگزیده یا شایسته تقدیر ندانست. بر همین اساس، مامک 
یحیی‌پور، هما اجتهادی و حســین تولایی داوری هیأت داوران کشــوری این 
جشنواره آثار را در دو مرحله بررسی کردند. از برگزیدگان و شایستگان تقدیر، با 
ارسال هدایا و لوح سپاس، قدردانی خواهد شد و آثار در بخش نمایشگاه مجازی 
ســایت KPf.ir به نمایش درخواهد آمد و در صورت مســاعد بودن شرایط، 
ایــن آثار در نگارخانه »آفتاب« مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع 
در خیابان حجاب به شــکل حضوری در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد 
گرفت. نخســتین جشنواره ادبی و هنری »عکس نگار« با هدف ایجاد بستری 
مناسب برای برقراری ارتباط متقابل عکاسی و ادبیات، توجه دادن مخاطبان به 
بهره‌گیری از هنر عکاسی برای خلق آثار ادبی و تشویق اعضای انجمن عکاسی 
به مطالعه و پرورش نگاه خلاق و جستجوگر آنها در تابستان ۱۴۰۱ برگزار شد.

آغاز نوزدهمین فصل کاوش در شهر سوخته 
از ماه دیگر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری وصنایع دســتی سیستان و بلوچستان 
از آغــاز نوزدهمین فصل کاوش در شــهر ســوخته خبر داد و از اســتقبال 
سفارش‌دهندگان از سوزندوزی و خامه دوزی سخن گفت. به گزارش خبرنگار 
ایلنا، علیرضا جلال‌زایی )مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
سیســتان و بلوچستان( با اشاره به آمادگی استان برای سفرهای نوروز ۱۴۰۲ 
گفت: امروز نشســت ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر با حضور همه اعضا 
و به ریاســت استاندارد برگزار خواهد شد تا شــرایط را برای حضور مسافران 
نوروزی تســهیل کنیم. در این میان با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی با 
رشــد گردشگری روبه رو بودیم که نوید دهنده دوران خوبی برای گردشگری 
در دوران پسا کروناست.  او با تاکید برآنکه اتفاقات اخیر سیستان و بلوچستان 
تاثیر چندانی در حوزه گردشــگری و سفر به این استان نداشته، گفت: مردم 
می‌دانند که این افراد یک عده تشخیص درستی نسبت به شرایط روز ندارند. 
مردم ما نیز نسبت به این موضوع آگاه هستند. از این رو این اتفاقات تاثیری در 
حوزه گردشــگری استان نداشته است.  جلال‌زایی درخصوص وضعیت کاوش 
در محوطه‌های باســتانی استان نیز گفت: تیم باستان‌شناسی در شهر سوخته 
مستقر شــده و نوزدهمین فصل کاوش نیز تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد. 
این فصل از کاوش با سرپرســتی منصور ســید ســجادی انجام خواهد شد و 

هماهنگی‌های لازم برای حضور تیم ایتالیایی نیز انجام شده. 
مرمت در ســایر محوطه‌ها نیز منوط به دریافت مجوز اســت. مرمت قلعه‌ها و 
بناهای تاریخی نیز مرتب مرمت می‌شوند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
وصنایع دستی سیستان و بلوچستان همچنین از خوب بودن وضعیت صنایع 
دســتی در اســتان خبر داد و گفت: حضور در نمایشگاه‌های خارجی از جمله 
پرتغال و ژاپن و همچنین حضور در قطر تاثیر بسزایی در معرفی صنایع دستی 
سیستان و بلوچستان داشــت. او درخصوص ارائه تسهیلات به فعالان صنایع 
دستی نیز گفت: حدود ۱۴۰ میلیارد تومان از بند )ب( تبصره ۱۶ مصوب شده 
که به کارگاه‌های تولیدی، تولیدی‌هــای انفرادی و افرادی که مجوزهای لازم 
را برای تولید صنایع دســتی دارند پرداخت شود. این تسهیلات با نرخ سود ۴ 

درصد است.

اخبارکوتاه

نگاه

در ۷ آوریل ۲۰۱۸/ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، برنار آنری لوِی، 
فیلسوف جنجالی فرانســوی، طی برنامه‌ای در کانال ۲ 
تلویزیون فرانسه مدعی شــد که نامگذاری کشور ایران 
متأثر از اندیشه‌های نازی در دهه ۱۹۳۰ میلادی بوده و 
این نام به‌جای اصطلاح »پرشیا/ پارس« جعل شده است!
به گزارش خبرآنلاین آنری لـِـوی بعدها اذعان کرد که 
منبع این ادعای شاذ و شگفت، شنیده‌هایش در جریان 
سفر به اقلیم کردســتان عراق بوده است اما بعدها نیز، 
به مناســبت‌های مختلف، بر آن اصرار ورزید. با توجه به 
معروفیت و وجه رسانه‌ایِ آنری لوی، روزنامه لیبراسیون 
فرانســه همان‌زمــان در بخش »چک‌نیــوز« در پایگاه 
اینترنتی خود این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد.
آیا این ادعــای که علت نامگذاری کشــور ایران، یعنی 
جایگزینی »پرشیا« با »ایران«، نظریه‌های نژادی آلمان 
نازی بوده، درست است؟ آیا مایلید بدانید اظهارات برنار 
آنــری لوی درباره نامگذاری ایــران در برنامه »ما خواب 
نیســتیم« پخش‌شــده از کانال دو تلویزیون فرانسه در 
تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۸ صحت دارد یا خیر؟ این فیلسوف 
در پاســخ به لوران روکیه ]مجری برنامه[ درباره موضوع 

مزبور چنین گفت:
»معتقدم که این ماجرا تا حد زیادی باورنکردنی است و 
در واقع افراد اندکی درباره آن اطلاع دارند. در هر صورت 
من که جایی بــه این مطلب برنخورده بــودم و اکنون 
می‌خواهم به تفصیل دربــاره آن صحبت کنم. من این 
ماجرا را در سرزمینی دیگر، در کردستان ]شمال عراق[، 
کشف کردم. در ۲۱ مارس ۱۹۳۵ ]اول فرودین ۱۳۱۴[، 
»پرشیا« به دســتور آلمان تصمیم گرفت نام خود را به 
»ایران« تغییر دهد؛ چرا؟ چون »ایران« در زبان فارسی 
به معنی کشور آریایی‌هاســت؛ و آلمان نازی که در آن 
زمان در حال قدرت‌گیری بود، معامله قرن را به فارس‌ها 
پیشــنهاد داد. آلمان نازی به فارس‌ها گفت که شما به 
مثابه آریایی‌های شرق و ما آریایی‌های غرب خواهیم بود؛ 
با هم در پی یک ماجراجویی مشــترک بزرگ خواهیم 
رفت و بر جهان مســلط خواهیم شــد. ایرانی‌ها هم این 
معامله را پذیرفتند. ما با یک نوع کودتای معناشناختیِ 

باورنکردنی روبرو هســتیم... پرشــیا مترادف با شعر و 
ادبیات، سفالگری، دســتاوردهای هنری شگفت‌انگیز و 
بســیاری چیزهای دیگر است؛ پرشیا، یک تمدن بزرگ 
است؛ صاحب تمدن هخامنشی است. ]اما[ پرشیا در آن 
روزگار ]یعنی حکومت رضاشــاه[ تصمیم گرفت که، به 
منظور اتحاد با آلمان نازی، پیشینه خود را کنار بگذارد«!

چک‌نیوز برای راســتی‌آزمایی اظهــارات آنری لوی )که 
منشــأ آن کردستان ]عراق[ اعلام شــده و به گفته وی 
هرگــز در جای دیگــری با این مطلب برخــورد نکرده 
است(، با چند پژوهشــگر از بخش »جهان‌های ایرانی و 
هندی«وابســته به مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، 
دانشگاه سوربن جدید، مدرسه مطالعات عالی و موسسه 
ملی زبان‌ها و تمدن‌های شــرق تماس گرفت. ما امکان 
دسترســی به تاریخ‌پژوهان یان ریشار، فلورانس الِو، دُنی 
ارِمان و همچنین جغرافیدان برنــار اورکاد پیدا کردیم. 
بــرای همه آن‌ها، روایــت برنار آنری لــوی در کانال ۲ 
تلویزیون فرانسه، دائر بر وجود یک دستورالعمل از طرف 
آلمان نازی، مایه شگفتی، و حتی تمسخر، بود. فلورانس 

الو، تاریخدان، از طریق ایمیل چنین پاسخ داد:
»نام ایران بسیار کهن است. در قرن نوزدهم، همزمان با 
ازسرگیری روابط فرانسه و ایران و گشایش نمایندگی‌های 
طرفیــن در تهران و پاریس )در دهه ۱۸۵۰( ایرانیان در 
ســربرگ مکاتبات رســمی دیپلماتیک به زبان فارسی 
از اصطلاح »ســفارت ایران ـ و نه پرشــیا ـ در پاریس« 
]سفارت مخصوصه دولت علیّه ایران[ استفاده می‌کردند؛ 
اما در ترجمه فرانسوی، از لفظ »پرِس«استفاده می‌شد. 
غربی‌ها بــا عنایت به پارسِ داریــوش یا دیگر صفحات 
گذشــته این سرزمین، آن را پرشــیا/ پرس می‌نامیدند. 
اصطلاح ایران به ســرزمین باستانی آریایی‌ها اشاره دارد 
که لزوماً با آریایی‌های مد نظر ]آرتور[ گوبینو )یا نازی‌ها( 
مرتبط نیست. رضاشاه در سال ۱۹۳۵ استفاده از اصطلاح 

ایران را ]برای بیگانگان[ اجباری کرد«.
به همین ترتیــب، تاریخدان دنی ارمــان به ما توضیح 
داد که اگرچه تغییر نام به ســال ۱۹۳۵ برمی‌گردد اما 

اصطــاح »ایران« از قرن نوزدهم بــه کار می‌رفت و بنا 
به مصالح دیپلماتیک دســتخوش تغییر شد: »]دولت[ 
ایران اســتفاده از این نام را برای بیگانگان اجباری نمود 
و نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور تمامی نامه‌های 
ارسالی با عنوان پرشــیا را مرجوع می‌کردند«. او، مانند 
همکارش برنار اورکاد، به ما توصیه کرد که با تاریخدان 
یان ریشار که کاملًا با موضوع آشنایی دارد تماس بگیریم. 
یان ریشار از مطلعان تاریخ ایران و نویسنده کتاب ایران 
از ۱۸۰۰ تاکنون )انتشارات فلاماریون( است. او، به مانند 

همکارانش، به ما گفت که:
ریشــار قاطعانه معتقد است که تغییر نام پرشیا به ایران 
ربطی به خواســته آلمان نازی نداشــت. سابقه گرایش 
ایرانیــان به آلمان به جنگ جهانــی اول، و نه به دوران 
آلمان نازی، بازمی‌گشــت. او در پایان از ما خواســت تا 
آنری لوی را دعوت به مطالعه کتاب ایران از سال ۱۸۰۰ 
تاکنون کنیم. ریشــار در فصل نهم کتاب خود، با عنوان 
»از پرس تا ایران: روابط خارجی«، چنین می‌نویسد: »در 
ســال ۱۹۳۵، رضاشــاه مقامات خارجی را وادار ساخت 
که دیگر کشــورش را پرشــیا نخوانند، بلکه از این پس 
از نام ایران اســتفاده کنند. به استثنای جغرافیدانان، نام 
ایران توسط کمتر کســی در غرب بر فلات مرتفع بین 
کوه‌های زاگرس و البرز اطلاق می‌شد. برای ایرانیان نام 
کشورشــان همواره ایران بوده است، نامی که در اصل به 
معنای ســرزمین آریایی‌ها بوده اســت؛ چیزی شبیه به 
آنکه آلمانی‌ها از دیگر کشــورها بخواهند که از این پس 

سرزمین‌شان را توتونیا یا دویچلند بخوانند.
تغییر نام تجســمی تمام‌عیار از میل بــه نمایش خود 
در چشــم جهانیان بود: غربی‌ها این کشــور را با نامی 
می‌شــناختند که از دوران باستان استفاده می‌شد و در 
آگاهی جمعی مترادف با فرش، شــعر، ادبیات، معماری 
و امور شــگفت و غریب بود. اجبار به اســتفاده از نامی 
متفاوت بــه معنای تلاش برای جلب توجه نســبت به 
کشــوری مدرن، تولیدکننده نفت، صنعتی و گشــاده 
بــه روی جهان بود. این تغییــر نام همچنین حکایت از 
آن داشــت که هیئت حاکمه، برخلاف دوران قاجارها، 

درصدد به‌دســت‌گرفتن ابتکار عمل در مناسبات خود 
با سایر کشــورها بود«. سرانجام پاسخی از علی کالیراد، 
اســتادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران، دریافت کردیم که 
مطابق اظهارت مورخان پیش‌گفته بود: »در سال ۱۹۳۵، 
دولت ایران به دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی 
اطلاع داد که اســتفاده از نام پرشیا را متوقف و به جای 
آن از نام ایران استفاده کنند. این موضوع ربطی به آلمان 
نازی نداشــت. اصطلاح ایران که از نظر ریشه‌شناسی، و 
در تلقی رایج، به معنی کشــور آریایی‌ها است، سابقه‌ای 
کهــن دارد و مردمی که در این نقطــه از جهان، یعنی 
فلات ایران، می‌زیســته‌اند همواره خود را ایرانی قلمداد 
می‌کردند. پارس یا پرشیا، به واقع، نام بخش جنوب غربی 
فلات ایران است که خاستگاه سلسله‌هایی در تاریخ ایران 
باستان مانند هخامنشیان )تقریباً از ۷۰۰ تا ۳۳۰ پیش 
از میلاد( یا ساســانیان )از ۲۲۴ تا ۶۵۰ میلادی( بود و 
به نوعی جایگزین اصطلاح عام‌تر، یعنی ایران، شــد. به 
همین دلیل است با وجود اینکه ایرانیان همواره خود را 
»ایرانی« می‌خوانده‌اند اما در مغرب‌زمین، از یونان باستان 
تا روم و تا دوره مدرن، لفظ پارســی )پرشــن( بر آن‌ها 

اطلاق می‌شد.«
خلاصه آنکه در تماس چک‌نیوز با تنی چند از مورخان 
فرانسویِ متخصص تاریخ ایران، هیچ‌یک اظهارات برنار 
آنــری لوی دائر بر نامگذاری »ایــران« به‌خاطر منویات 
آلمان نازی را تأیید نکردند. مورخانی که با آن‌ها مشورت 
شد یادآور شدند درحالی‌که ساکنان این کشور از گذشته 
از نام »ایران« استفاده می‌کرده‌اند، غربی‌ها نام »پرشیا« 
را به‌کار می‌بردند. رضاشــاه در ۱۹۳۵ تصمیم گرفت تا 
نام »ایران« ]در ســطح بین‌المللی[ به کار گرفته شود تا 
به‌این‌ترتیب کشورش به‌مثابه موجودیتی نوین و متمایز از 

انگاره‌های اگزوتیک درباره پرشیا جلوه نماید.

پاسخ مورخان فرانسوی و ایرانی به ادعاهای آنری لوی پیرامون نام ایران

آیا رضاشاه نام پرشیا را به خاطر نازی‌ها به »ایران« تغییر داد؟


